
نگاه آخر

پایان هفته ششم لیگ برتر ایران، چهره‏ای غم‏انگیز از فوتبال ما به‌نمایش گذاشت؛ 
نه گل هست، نه شور و نه صدرنشینی مقتدر. هیچ تیمی هنوز به امتیاز دورقمی 
نرســیده و میانگین گل‏ها در هر بازی، فقط 1/4 گل است؛ کمترین رقم در 10 
سال اخیر. درسوی‌دیگر، فوتبال اروپا لبریز از گل و هیجان است. در بوندس‏لیگا 
تا هفته ششــم فصل ۲۰۲6-۲۰۲5، هر بازی به‏طور میانگین 3/4 گل داشــته 
و در لیــگ برتر انگلیس 3/1 گل. در آنجا شکســت حتی اگر با فوتبال هجومی 
همراه باشد، پذیرفتنی است. در اینجا اما مساوی بی‏گل »نتیجه خوب« محسوب 
می‏شــود. فوتبال ایران درگیر ترس شده است؛ ترس از شکست، ترس از تغییر، 
ترس از ریسک و شــاید همین ترس است که زیبایی فوتبال را خفه کرده است. 
در این گزارش علاوه بر بررســی آماری، گفت‌وگویی را با حمید درخشان و بهزاد 

داداش‌زاده انجام دادیم تا چرایی این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

6 هفته، بی‏هیجان و بی‏گل �
لیگ امســال به هفته ششم رســیده و هنوز هیچ تیمی رنگ دورقمی‌شدن در 
جدول را ندیده است. صدر جدول با ۹ امتیاز پُر از مساوی است؛ رقابتی فشرده 
اما بی‏کِیفیت. در ۳۴ بازی انجام‏شده، فقط ۴۸ گل زده شده است؛ یعنی کمتر 
از یک‏ونیم گل در هر مسابقه. این عدد خشک اما هشداردهنده است. لیگ ایران 
در حالی به این حد از کم‏گل‌‌بودن رسیده که تیم‏ها هزینه‏های میلیاردی کرده‏اند، 
زمین‏ها به‌شدت بی‌کیفیت ولی تعداد بازیکنان خارجی برای هر تیم در قیاس 
با ســال گذشته، افزایش چشمگیر داشته اســت. مدیرعامل باشگاه استقلال 
شــخصاً اعتراف کرد، هزینه این تیم در سالِ پیش‌رو 2500 میلیارد تومان بوده 
و ازطرف‌دیگر، مالک باشگاه پرسپولیس نیز گفته که بودجه این باشگاه 1500 
میلیارد تومان اســت، اما نتایج درون زمین چیز دیگری است. استقلال 45 روز 
پیش، آخرین برد خود را کسب کرد و سه باخت در لیگ سطح دو آسیا و لیگ برتر 
کسب و سایر نتایج نیز مساوی بوده است. پرسپولیس اما بدون شکست و فقط 
با یک برد، لیگ را پیش برده و همین موضوع باعث‌شده تا هواداران این باشگاه 
در هر مسابقه، علیه مدیریت و سرمربی تیم شعار سر دهند. آنچه مشخص است 
اینکه لیگ ایران دارد به فوتبالِ بدون ریسک تبدیل می‏شود؛ فوتبالی که مربی به 
بازیکن‌اش می‏گوید: »اول نباختن، بعد اگر شد بردن.« این ذهنیت شاید امنیت 

شغلی برای مربیان بیاورد، اما جذابیت را از فوتبال می‏گیرد.

مربیانی که با مساوی نفس می‏کشند �
در لیگ ایران، فلســفه مربیان از ســال‏ها پیش تغییر کرده است. جایی که در 
اروپا مربی به‌دنبال ســاخت تیم تهاجمی و برند شخصی است، در ایران مربی 
دنبال دوام‌آوردن تا هفته بعد اســت. اکثر تیم‏ها با سیســتم‏های تدافعی بسته 
بــازی می‏کنند؛ ۴-۲-۳-۱ با دو هافبک تخریبی، یا ۵-۴-۱ با تنها یک مهاجم 
منزوی. نتیجه؟ موقعیت‏های اندک، شوت‏های کم و گل‏هایی که به‌ندرت به تور 
می‏چسبند. حمید درخشان در گفت‌وگو با »هم‌میهن« می‏گوید که مربیان لیگ 
ایران حتی وقتی ۱-۰ جلو هســتند، به‌جای تعویض هجومی، مهاجم را بیرون 
می‏کشند تا یک مدافع اضافه کنند. چنین ذهنیتی باعث‌شده تماشاگران هم 

کم‏کم از استادیوم‏ها دل بکنند. فوتبال ایران دیگر بوی جسارت نمی‏دهد.

مهاج‌مان گمشده در سرزمین پاس‏های بلند �
لیگ ایران سال‏هاســت مهاجم نمی‏ســازد. آخرین نســل گل‏زن‏هــای واقعی 
لیگ ایران، حالا در تیم‏های سطح ســه اروپا یا در بهترین حالت در امارات بازی 
می‏کنند؛ از طارمی تا آزمون. در لیگ داخلی، مهاجمان یا پا به ‌سن گذاشته‏اند یا 
خارجی‏های کم‏اثر و ارزان‏قیمت‏اند. تا پایان هفته ششم، هیچ بازیکنی بیش از سه 
گل نزده و فقط ۱۳ بازیکن بیش از یک گل زده‏اند. در بسیاری از تیم‏ها، مهاجم 
نوک در طول بازی کمتر از ۲۰ بار صاحب توپ می‏شود. دلیل‌اش؟ نبود پاس‏ساز 

و بازی‏ساز خلاق. هافبک‏های ایرانی بیشتر نقش تخریب‏چی دارند تا طراح. توپ 
از مدافع مستقیم به جلو فرستاده می‏شود، درحالی‏که فوتبال مدرن بر پایه خلق 
فضا و پاس‏های ترکیبی است. زمین‏های ناهموار و چمن‏های خراب هم مزید بر 
علت شده‏اند. در چنین شرایطی، طبیعی است میانگین گل به پایین‏ترین حد 

برسد؛ چراکه هیچ تیمی حاضر نیست بازی روی زمین و مالکانه را تجربه کند.

گفت‏وگوی فنی با دو نگاه متفاوت �
برای بررسی دقیق‏تر این پدیده، سراغ دو چهره باسابقه رفتیم؛ حمید درخشان، 
مربی و پیشکسوت پرسپولیس و بهزاد داداش‏زاده، بازیکن اسبق استقلال. هر دو 
از زاویه‏ای متفاوت، اما با دغدغه‏ای مشترک، درباره این لیگ بی‏گل صحبت کردند. 
حمید درخشــان، مربی و پیشکسوت پرسپولیس، با 
لحنی انتقادی می‏گوید: »فوتبال ما از درون ترســو شده. 
مربی‏ها از شکست وحشــت دارند، چون می‏دانند با یک 
باخت ممکن است برکنار شوند. نتیجه‏اش این می‏شود که 
همه با احتیاط بازی می‏کنند. شما نگاه کنید؛ چند تیم در لیگ با دو مهاجم بازی 

می‏کنند؟ هیچ. فوتبال ما فقط می‏خواهد نباختن را جشن بگیرد، نه بردن را.«
او ادامه می‏دهد: »فوتبال بدون گل، یعنی بدون تماشاگر. در اروپا مربی اگر 
هجومی بازی کند و ببازد، تحسین می‏شود. در ایران اگر ببازد، اخراج می‏شود. 
باید این ذهنیت عوض شود. مربیان ما باید به بازیکن آزادی بدهند، باید اجازه 
بدهند اشتباه کند. فقط در آزادی است که خلاقیت شکل می‏گیرد.« درخشان 
در پایان تأکید می‏کند: »تا وقتی فلسفه فوتبال ما دفاعی است، نباید انتظار لیگ 

پرگل داشته باشیم. گل‌زدن نیاز به جسارت دارد؛ نه‌فقط تاکتیک.«
بهزاد داداش‏زاده، بازیکن اسبق استقلال، نگاهش را از 
سطح لیگ فراتر می‏برد: »مشکل اصلی از لیگ‏های پایه و 
البته لیگ آزادگان شــروع می‏شود. در آکادمی‏ها فقط یاد 
می‏دهنــد چطور تــوپ را از محوطه خــودی دور کنیم. به 
بچه‏ها یاد نمی‏دهند چطور موقعیت‏سازی کنند یا چطور در یک‏در‏یک تصمیم 
درست بگیرند. ما از پایه، گل‏زن تربیت نمی‏کنیم. فقط مدافع و هافبک دفاعی 
می‏ســازیم.« او به کیفیت زمین‏ها هم اشاره می‏کند: »شما ببینید چند زمین 
تمرین استاندارد در ایران داریم؟ توپ روی زمین نمی‏چرخد. وقتی زمین خراب 
است، هیچ تیمی نمی‏تواند فوتبال ترکیبی بازی کند. مجبور می‏شوند توپ را بلند 
بفرستند و منتظر اشتباه حریف باشند. این سبک فوتبالِ‌ مدرن نیست؛ فوتبال 
اضطراری اســت.« داداش‏زاده حرف‌اش را با لحنی تلخ تمام می‏کند: »هوادار 
ایرانی عاشق فوتبال هجومی است، اما ما سال‏هاست این عشق را از او گرفته‏ایم. 
تا وقتی از مساوی راضی باشیم، گل‌دیدن در فوتبال ایران تبدیل به آرزو می‏شود.«

مقایسه‏ای که تلخ‏تر از شکست است �
در آلمــان، تیم‏های صدر جدول تا هفته ششــم به میانگین بیش از ســه گل‌ِ 
زده در هر بازی رســیده‏اند. در انگلیس، حتی تیم‏های انتهای جدول هم در 
هر مسابقه به گل می‏رســند. در ایران اما سه تیم اول جدول روی هم کمتر از 
۱۲ گل زده‏اند. این تفاوت فقط آماری نیست، فرهنگی است. در اروپا فلسفه 
فوتبال بر پایه حمله و تهاجم استوار است، در ایران بر پایه احتیاط و نتیجه. آنجا 

مربی از گل‌خوردن نمی‏ترسد، اینجا از گل‌نزدن هم ترس دارد.
وقتی در فوتبــال، محافظه‏کاری جای خلاقیت را بگیرد، وقتی مســاوی 
بی‏گل »موفقیت« تلقی شود، دیگر جایی برای هیجان نمی‏ماند. فوتبال ایران 
در این مسیر، هرهفته فاصله‏اش از فوتبال روزِ دنیا بیشتر می‏شود. لیگ برتر 
ایران نیاز به انقلاب فکری دارد، نه‌فقط تاکتیکی. مربیان باید یاد بگیرند ریسک، 
بخشــی از زیبایی فوتبال است. مدیران باید به مربی فرصت بدهند تا فلسفه 
هجومی‏اش را پیاده کند، حتی اگر چندهفته نتیجه نگیرد. فدراسیون باید در 
آموزش پایه، مهاجم‏سازی را در اولویت قرار دهد. فوتبال ایران می‏تواند دوباره 
زیبا شود؛ اگر ترس را کنار بگذارد. گل‌زدن فقط کار مهاجم نیست، محصول 
جســارتِ یک تیم اســت. تا زمانی که ترس از باخت بر شوقِ بردن غلبه دارد، 
لیگ برتر ما همچنان کم‏گل‏ترین قاره خواهد ماند؛ لیگی که تماشاگرش گل 

نمی‏خواهد، فقط آه می‏کشد.

بررسی کیفیت نازل مسابقات لیگ برتر ایران با بازیکنان چندده‌میلیاردی 
در گفت‌وگو با حمید درخشان و بهزاد داداش‌زاده

لیگِ بی‏گل

تاریخ

حمله آمریکا به افغانستان
در پــی حملات ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ جورج دبلیو بــوش، رئیس‏جمهور وقت 
ایالات‌متحده آمریکا به گروه طالبان هشدار داد که گروه تروریستی القاعده را 
از افغانستان تحویل آمریکا دهد. طالبان این امر را نپذیرفت و بدین‌ترتیب هفتم 
اکتبر سال ۲۰۰۱ میلادی، جورج بوش دستور یک حمله گسترده نظامی علیه 
مواضع طالبان و شبکه القاعده در افغانستان را صادر کرد. این حمله که به تلافی 
از حملات 11سپتامبر صورت گرفت، منجر به سقوط رژیم طالبان در این کشور 
شد. طی دو دهه حضور نیروهای خارجی در افغانستان، بیشتر از ۲۳۰۰ نظامی 
زن و مرد آمریکایی کشته و بیش از ۲۰ هزار نفر مجروح شده‏اند، همینطور بیش 
از ۴۵۰ نظامی بریتانیایی و صدها نفر دیگر از ارتش سایر کشورها کشته و زخمی 
شدند. در این مدت، بیش از ۶۰ هزارنفر از نیروهای امنیتی افغانستان نیز کشته 
شدند و تلفات غیرنظامیان هم چیزی حدود دو برابر این بود. هزینه اقتصادی 
حضور نظامی آمریکا در افغانستان برای مالیات‏دهندگان آمریکایی هم رقمی 

نزدیک به یک‌تریلیون دلار تخمین زده شده است.

 هفته برندگان نوبل

‏نوبل پزشکی
به تحقیقات مرتبط با ایمنی رسید

هرســاله برندگان جوایز نوبل در شش‌حوزه، در اوایل ماه اکتبر )اواسط مهرماه( با 
هدف قدردانی از دســتاوردهای برجســته و خدمت به نوع بشر اعلام می‏شوند. 
آغاز هفته نوبلی با پزشــکی و فیزیولوژی بود که دیروز برندگان آن معرفی شدند؛ 
مری برانکو، فرد رامسدل و شیمون ساکاگوچی برای اکتشافات‏شان درباره تحمل 
ایمنی محیطی. اعلام برندگان نوبل پزشــکی در ســال ۲۰۲۵، نخستین گام از 
هفته‏ای پرهیجان در دنیای علم و فرهنگ است. قرار است برندگان نوبل فیزیک 
امروز، شــیمی در روز چهارشــنبه و ادبیات در روز پنج‏شنبه معرفی شوند. جایزه 
صلح نوبل، روز جمعه و نوبل اقتصاد نیز روز دوشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد. 
جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشــکی، یکی از جوایز نوبل است که از سال ۱۹۰۱ بر 
پایه وصیت آلفرد نوبل اهدا می‏شود و موسسه کارولینسکا، همه‏ساله برندگان آن را 
انتخاب و به کمیته نوبل اعلام می‏کند. کارولینسکا یکی از بزرگ‏ترین دانشگاه‏های 
علوم پزشکی اروپاست که وظیفه‏اش انتخاب برندگان نوبل فیزیولوژی و پزشکی 
است.  براساس بیانیه رسمی کمیته نوبل، کشفیات این سه دانشمند نه‏تنها به درک 
عمیق‏تری از رفتار سیستم ایمنی در برابر بافت‏های خودی و بیگانه منجر شده، 
بلکه مسیر را برای توسعه درمان‏های مؤثرتر در مقابله با بیماری‏هایی چون سرطان، 
بیماری‏های خودایمنی و حتی موفقیت بیشتر در پیوند اعضاء هموار کرده است.  
تحقیقات در این‌ حوز که از دهه ۱۹۹۰ آغاز شده بود، امروزه به پایه‏ریزی یک شاخه 
مستقل در علم ایمنی‏شناسی منجر شــده است. در سال ۱۹۹۵، دکتر شیمون 
ساکاگوچی با کشف یک نوع خاص از سلول‏های ایمنی که نقش کلیدی در مهار 
پاسخ‏های ایمنی خودی دارند، نخستین گام بزرگ در این عرصه را برداشت. این 
کشف، نقطه شروعی برای سایر پژوهش‏های مرتبط در زمینه تحمل ایمنی بود. 
در ادامه و در ســال ۲۰۰۱، مری برانکو و فرد رمسدل با انجام تحقیقات تکمیلی، 
توانســتند سازوکارهای سلولی و مولکولی دخیل در این فرآیند را بهتر شناسایی 
کنند. نهایتاً در سال ۲۰۰۳، ساکاگوچی با ترکیب این یافته‏ها و تکمیل چارچوب 
نظری، بنیان یک درک جامع از »تحمل ایمنی محیطی« را بنا نهاد. تحمل ایمنی 
محیطی، یکی از مکانیسم‏های کلیدی بدن برای تمایز بین »خود« و »غیرخود« 
اســت. به‌عبارت‌دیگر، توانایی بدن برای اینکه در برابر بافت‏های خودی واکنش 
ایمنی نشــان ندهد، امــا در برابر عوامل خارجی ماننــد ویروس‏ها، باکتری‏ها یا 
سلول‏های سرطانی فعال شود. اختلال در این سازوکار می‏تواند به بیماری‏هایی 
چون ام‏اس، لوپوس، آرتریت روماتوئید یا دیگر اختلالات خودایمنی منجر شود. 
به‌گفته توماس پرلمن، دبیرکل کمیته نوبل، تحقیقات این سه‌نفر »زمینه‏ساز توسعه 
درمان‏هایی شده که درحال‌حاضر در مرحله آزمایش‏های بالینی قرار دارند«. این 
درمان‏ها به‏ویژه در حوزه تنظیم فعالیت سیستم ایمنی در برابر سلول‏های سرطانی 
یا بافت‏های پیوندی اهمیت دارند. مراســم رســمی اعطای جوایز نوبل در دهم 
 ـبرگزار   ـبنیان‏گذار این جوایز  دسامبر، مصادف با سالگرد درگذشــت آلفرد نوبل 
خواهد شــد. سه برنده امسال جایزه نوبل پزشکی، مبلغ ۱۱ میلیون کرون سوئد 
)حدود 1/2 میلیون دلار آمریکا( را به‌صورت مشترک دریافت خواهند کرد. مری 
ای. برانکو، یکی از ســه‌برنده جایزه نوبل پزشکی، هم‏اکنون مدیر ارشد برنامه‏ها 
در مؤسسه زیست‏شناسی ســامانه‏ها در شهر سیاتل آمریکاســت. فرد رمسدل 
نیز به‏عنوان مشــاور علمی با شــرکت بیوتکنولوژی »سوناما بایوتراپیوتیکس« در 
سان‏فرانسیسکو همکاری دارد. شیمون ساکاگوچی هم در دانشگاه اوساکا ژاپن، 
در مرکز تحقیقات مرزی ایمنی‏شناســی تدریس و تحقیق می‏کند. در سال‏های 
پیش افــرادی همچون؛ فردریک بانتینگ و جان مک‏لئود، فِلِمینگ، واتســون، 
کریک و ویلکینز، فرانسوآ باره-سینوســی و لوس مونتانیه، کاتالین کاریکو و درو 
وایزمن، جایزه نوبل پزشــکی را دریافت کردند. هر یک از این افراد به‌ترتیب برای 
کشف انسولین، پنی‏سیلین، ساختار DNA دورشــته‏ای، ویروس HIVو توسعه 

فناوری واکسن‏های  mRNAموفق به دریافت این جایزه شده‏اند. 
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از قیاسش خنده آمد 
خلق را

 درباره مقایسه عجیب ایران
با بعضی کشورها توسط یک تئوریسن

به‏تازگی در اینستاگرام فیلمی دیدم که در آن گوینده از 
ما مخاطبان می‏پرســید که اگر جریانِ به‏زعم او واداده 
و غربــزده می‏گویند دلیل عمده مشــکلات اقتصادی 
مملکت ما، تحریم‏ها و در اصل، مبارزه‏مان با نظام سلطه 
جهانی به رهبری آمریکاست، پس چرا کشورهایی مثل 
نپال، بنگلادش، هائیتی، مکزیک، مصر و پرو که از نظر 
او در برابر آمریکا جــز بله‏قربان‏گویی کاری نمی‏توانند 
بکنند و نتیجه سرسپردگی‏شــان به آن کشور نیز شده 
اســت حضور شــرکت‏های چندملیتی و سرمایه‏های 
خارجی، چنــان وضع رقت‏بار اقتصــادی‏ای دارند که 
نگو و نپــرس؟ در ادامه نیز گوینده می‏گفت، تحریم‏ها 
البته بر اقتصــاد ما تاثیر دارند اما علت اصلی وضعیت 
اقتصادی ما مناســبات »دفرمه شبه‏سرمایه‏داری«‏ای 
اســت که از دوران پهلوی و تحت‏تاثیر نظام سلطه بر ما 

تحمیل شده و همچنان یکه‏تازی می‏کند.
این صحبت‏های اخیر دربــاره میراث‏بردن اقتصاد 
جمهوری اســامی از اقتصاد پهلوی، البته ســخنی 
جدیــد نیســت و بعضی‏های دیگــر نیــز گفته‏اند که 
مناســبات دولــت رانتیــر و اقتصاد نفتــی مدت‏های 
مدیدی اســت که اقتصاد ایران را گرفتار کرده، اما این 
قیــاس میان ایران با مصر، نپال و پــرو را بار اول بود که 
می‏شــنیدم و در وهله نخست، فقط به ذهنم رسید که 
زیر لب بگویم: »از قیاسش خنده آمد خلق را«. اما الان 
که اینجا می‏خواهم بنویسم، ناچارم استدلال کنم که 
چرا چنین ســخنی چندان بنیاد درستی ندارد. اول از 
همه، یک جست‏وجوی ساده نشان می‏دهد برای نمونه 
نرخ تورم در تابستان ۲۰۲۵، در مکزیک و نپال سه‏ونیم 
درصد، در پرو یک‏ونیم درصد، در بنگلادش هشت‏ونیم 
درصــد و در مصر هم حدود ۱۳ درصد اســت. در ایران 
عزیزتر از جان ما، اما همین نرخ ۴۵ درصد است و دیگر 

بر کسی پوشیده نیست که امانِ مردم را بریده.
اینجا البته قصد ندارم در آمار بپیچم. اصلًا فرض را 
بر این می‏گذارم که حق با اوســت و وضع این کشورها 
ده‏مرتبه هم از ما بدتر است. بحث اصلی من اما از بیخ 
چیزِ دیگری اســت و البته خیلی هم پیچیدگی ندارد. 
ســاده و خلاصه‏اش می‏‏شــود اینکــه؛ تحریم‏نبودن، 
بــا جهان در ارتباط بــودن، با قدرت‏هــای بزرگ رابطه 
مسالمت‏آمیز داشــتن یا حداقل وارد تخاصم نشدن با 
آنها، شــرط لازم برای توسعه اقتصادی است، نه شرط 
کافی. بنابراین بله ممکن است کشوری تحریم نباشد، 
منابع غنی داشته باشد، شرکت‏های آمریکایی و اروپایی 
هم در آن حضور پیدا کنند، در مناســبات بین‏المللی 
نیز بــا آمریکا و اروپا سرشــاخ نشــود، اما بــاز به‏دلیل 
ضعف زیرســاخت‏های داخلی، راهبردهای نادرســت 
اقتصادی، وجود فســاد در ساختارهای سیاسی، جبر 
جغرافیایــی و هزارویک علت دیگــر نتواند توفیقی در 

توسعه بیابد و به ورشکستگی دچار شود.
مثال ساده‏اش، کاسبی است که حساب بانکی دارد، 
ارث قلمبه‏ای هم به او رســیده، مغازه‏اش هم برِ خیابان 
اصلی شهر اســت، اما خب یا دکانش را سیل می‏برد یا 
کاسبی بلد نیست و یک‏سال بعد با کلی بدهی و طلبکار، 
چک‏هایش برگشت می‏خورد و دست از پا درازتر می‏رود 
زنــدان. در همین مثال اما اگر متغیر تحریم را وارد بحث 
کنیم مثل این می‏ماند که جناب کاسب ما، اصلًا حساب 
بانکی نداشته باشد و اداره اصناف نیز به او اجازه فروش 
کالایــش را ندهد و او مجبور باشــد شــب‏ها کالایش را 
قاچاقی بگذارد دم‏خانه خریدار و در عوضِ پول هم ناچار 

شود برای نمونه، گردو از خریدار بگیرد.
ایــن از اصلِ حرف و اســتدلال بنده، اما یک‏نکته 
دیگر هم بنویســم و رفع زحمت کنم. خوشبختانه در 
آغاز این صحبت‏های اشــتباه، یک‏حرف درســت هم 
گفته شــده و آن‏هم اینکه در نهایت ایــن امر پذیرفته 
شــد که تحریم، بی‏تاثیر و کم‏تاثیر نیست. یادمان که 
نرفته، متاســفانه گاه حتی از زبــان مقامات بلندپایه 
این حرف شــنیده می‏شــد که تحریم‏هــا ورق‏پاره‏اند 
و مــردم آنها را اصلًا حس نمی‏کننــد. بالاتر از آن، گاه 
این ایده پرورانده می‏شد که تحریم نعمت است. امروز 
اما دیگر عیان‏شده که این تحریم‏ها را باید به‏هرنحوی 
‏که راه داد، از میان برداشت وگرنه بعید است کشوری 
بتواند با تحریم به توسعه برسد. تحریم‏ها که کم شود یا 
برداشته شود، اما تازه اول ماجراست و بدون اصلاحات 
اساســی در حکمرانی، دیر یا زود مشــکلات از راهی 
دیگر رخ نشان می‏دهند. همین خطا را در دوره برجام 
نیز داشــتیم و برخی خوش‏باورانــه تصور می‏کردند با 
لغو تحریم‏ها، می‏توان با همان دســت‏فرمان اشــتباه 

مدیریت کشور، به پیش رفت.

گزارشگر ورزشی هم‌میهن
سپهر خرمی

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی


